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  »فلسفه در ادبيات كودك«و » فلسفة ادبيات كودك«
  تضاد يا تعامل؟

  

  مريم شريف نسب 
  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  
د؛ لذا براي صحبت دربـاب  كرآغاز  آنبايد با تعريف مفاهيمِ اولية را هر پژوهش 

؛ به دسـت داد ات و كودك ادبيتعريفي از بايد نخست  ظاهراً» فلسفة ادبيات كودك«
تـوان در   اما آيا تعريف دقيقي براي ادبيات وجود دارد؟ براي كودك چطور؟ آيا مي

  ؟ يك يا دو سطر، كودك را تعريف كرد
و ادبيـات   ،راستي هـيچ تعريـف دقيـق، جـامع و مـانعي بـراي ادبيـات، كـودك         به

شـمرد و  هـا و مشخصـاتي بر   ويژگـي  توان بـراي هريـك   كودك وجود ندارد؛ اما مي
ودك و ادبيات كودك را از ادبيات، كودك را از غيركِاساس آن ادبيات را از غيرِبر

  . ادبيات بزرگسال بازشناخت
  :اند در تعريف ادبيات گفته

به عبـارت ديگـر،   . شود ادبيات بخشي است از زبان كه در آدمي موجب انفعال مي
اض و انبسـاط خـاطر   تعبيـر قـدما، سـبب انقب ـ    ادبيات، سخن يا سخناني است كـه بـه  

مـراد از انفعـال،   . كنـد  آفـرين را بـه ديگـران منتقـل مـي      گردد و احساسات ادب مي
شادي، غم، ترس، مهـر، كـين، تـرحم و ماننـد آنهاسـت و يكـي از عوامـل انفعـال         
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. انـد  هم ناميـده » سخن زيبا«بنابراين در بعضي كتب، ادبيات را . آدمي، زيبايي است
  )803: تا بيفرشيدورد، (

از در هريك ايـن مقولـه   اريف متعدد ديگري نيز دربارة ادبيات وجود دارد كه تع
التـذاذ  «را هـاي متـأخر، هـدف اصـلي ادبيـات       در ديدگاه. استشده منظري نگريسته 

در (سرشار سازد جوي بشر را  شود تا روح زيبا ؛ يعني ادبيات خلق مياند دانسته» هنري
است؛ زيرا براي جامعه حاصل، بلكه مضر  و بي ه افلاطون، ادبيات عنصري زايد ديدگا

  .)كند با تحريك احساسات و عواطف جوانان، آنان را از تعقل و خرد دور مي
را  نها و اصول آ توان ويژگي هاي متفاوت درباب ادبيات مي بنديِ ديدگاه با جمع

  :دكربندي  در چند گزاره دسته
تاريخ يا فلسـفه، بـه جزئيـات يـا     بدين معني كه مثل ( داردمخاطب عام  ،ادبيات .1

يعنـي نسـبت بـه     وسـيع اسـت؛   نپردازد و طيـف مخاطبـان آ   صرفاً مسائل انتزاعي نمي
  .)كنند هماني مي فهمند يا با آن احساس اين تاريخ يا فلسفه، افراد بيشتري آن را مي

يعنــي بــا تحريــك ( كنــد ادبيــات در مخاطــب خــود ايجــاد انفعــال نفســاني مــي .2
  .)گيرد كار مي يل، عواطف و مخيلة مخاطب را بهاحساسات و تخ

گوينـده   بدين معني كه ادبيات، بازيِ معنادار و جديِ( ابزار ادبيات، كلمه است .3
گيـرد و آنچـه    گفتن در درجة دوم اهميت قرار مـي  »چه«در ادبيات، . با مخاطب است

نمـايي   جلـوه  به زبان ديگر، در ادبيات خود كلمـه  .است» چگونه گفتن«اهميت دارد، 
  .)كند  مي

بدين معني كه ادبيات برگرفتـه  (است وابسته ادبيات به شرايط فرهنگيِ هر قوم  .4
  .)هاي هر ملت است ها، آرزوها و آرمان ها، تمايلات، خواسته از فرهنگ، داشته

؛ بلكه جهاني شود تقليد نمي» هست«از آنچه  در آن،يعني (اق است ادبيات، خلّ .5
  يات ـيث، در ادبـاز اين ح. وجود داشته باشدــ يا بايد ــ تواند  كه مي دشو يـم» لقـخ«
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  .)مواجه هستيم» آفرينش«و » خلق«با پديدة 
 يعني زبـانِ ( كلامي عالي است كه هدف مستقيم آن، ايجاد لذت است ،ادبيات .6

در دايـرة   ،انِ علـم، زبـانِ غيرِارجـاعي اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر       ادبيات، بـرخلاف زب ـ 
هـا    هـا و مـدلول   تواند بيش از يك مصداق داشته باشد و ميان دال ت، هر واژه ميادبيا
  .)تناظر يك به يك برقرار نيست لزوماً

تواند  ادبيات مي ،براي مثالنيستند؛ ها صددرصد  ين است كه اين ويژگيواقعيت ا
اي  خود، مقولة گسترده ،شناسي در ادبيات مخاطب(خاص داشته باشد  مخاطبِ كاملاً

توانـد در مخاطـب ايجـاد انفعـال نفسـاني نكنـد و فقـط احسـاس رخـوت،           مي ،)است
مگراينكه رخـوت  ( 1انگار ، مانند برخي آثار پوچبه وجود آوردكسالت و سردرگمي 

بـر ايـن اسـاس، هـيچ تعريفـي از ادبيـات       ... . و) كنيمرا نيز نوعي انفعال نفساني تلقي 
  .نمايد كامل نمي

دسـت   تعريفي جامع و مانع از كودك و نوجـوان بـه  توان  كودك كيست؟ آيا مي
  :اند داد؟ دربارة كودكان گفته

شدة بزرگسالان نيستند؛ بلكـه افـرادي هسـتند يگانـه،      كودكان، مينياتور يا كوچك
مانند كه نيازها، اميال و استعدادهاي خـاص خـود را دارنـد و حتـي دو      مستقل و بي

: 1370نـژاد،  شـعاري ... (گر نيسـتند نيز عين و كليشـة يكـدي  ) دوقلو(كودك همسان 
11(  

؛ آيـا بزرگسـالان   شـود   اين تعريف نيز چيز زيادي دربارة كودكـان روشـن نمـي   با 
  ها، اميال و استعدادهاي خاص خود را ندارند؟ هريك ويژگي

  :بنديِ سني كودكان چنين است از ديدگاه ژان پياژه و باربل اينهلدر، رده
  ،2حركتيـ  مرحلة حسي :ماهگي 18از بدو تولد تا ـ  الف

                                                 
1. absurd  
2. Sensory Motor  
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  ،1عملكردي  مرحلة پيش: سالگي 7تا حدود و نيم سالگي   از يكـ  ب
  ،2مرحلة عملكردهاي عيني :سالگي 11ـ12 سالگي تا حدود 7ـ8از ـ  ج
وري ـملكردهاي ص ــرحلة ع ــم ـ: الگيـس ـ 14ـ15 ا حدودـالگي تـس 11ـ12از ـ   د

  )به بعد 152: 1371پياژه و اينهلدر، ←( .3)قياسي(
  :ندارندنظر  اتفاقهمگان ها نيز  بندي اين تقسيمدر اما 

ـــ   والـواين . سالگي اسـت  از تولد تا ده ،دارد كه دورة كودكي اوليه گميج بيان مي
سـالگي   كه اين دوره تا چهارده بر اين باور است ــ  نگاري اجتماعي است خيكه تار

دهد و آن را  ي استمرار ميسالگ مايلز دوران كودكي را تا هيجده. انجامد طول مي به
بين حـدود بيسـت كشـور     1990شمارد كه مبتني بر توافق سال المللي مي قانوني بين

  )85: 1382به نقل از خسرونژاد،. (است
هرروي، بايد دانست كه كودكي مفهومي وابسته به شـرايط اقليمـي، تـاريخي و     به

و كـودكي، بـيش    دليل، بررسي كودك هاي سياسي است و به همين حتي ايدئولوژي
هاي  اي كه بايد جنبه است؛ رشته» اي رشته ميان« اي مقولهاي خاص باشد،  از آنكه رشته

هـاي   را در بررسـي ... شناسي، تـاريخ، سياسـت، مـذهب، فلسـفه و     مختلفي چون روان
  .خود لحاظ كند

يــافتنِ پاســخي بــراي  ،كــه درپــي اســت دان و بســيارجو كــودك، موجــودي كــم
اين دو  ،ويليام بليك. گذارد كردن مي قدم در راه تجربه ،خويششمار  هاي بي پرسش
نامـد و معتقـد اسـت     مـي » تجربـه «و » معصـوميت «را  )جـو و داني و جسـت  كم( مرحله
دو جنبـه از   ،بلكـه معصـوميت و تجربـه    ،يك از اين دو بر ديگري برتـري نـدارد   هيچ

د و بـه  نل برس ـهستي انسـان اسـت كـه درنهايـت بايـد در تقابـل بـا يكـديگر بـه تعـاد          
  .دنمنتهي شو» معصوميت نظامدار«

                                                 
1. Preoperational  
2. Concrete Operations  
3. Formal Operations  
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بـودنِ معنـا،    اي است از احساساتي نظيرِ لايتناهي در اين ديدگاه، معصوميت، آميزه
تخيل و خلاقيت، آزادي، شادي، صـداقت، وحـدت، عشـق، دهـش، صـلح و مـدارا،       

تنـاهي معنـا، سـكون و    : از ايـن قبيـل   ؛تجربه نيز شامل مواردي اسـت . تحقق خويشتن
شكلي با ديگران، اندوه، كذب، ريا، كثرت، خودخواهي، جنـگ   پذيرش، اقتدار، هم

در ) معصـوميت (هاي گـروه اول   هريك از ويژگي ،»شدن بزرگ«در فرايند .  و نفرت
و عبور از آنها، به ژرفا، گستردگي و تعادل ) تجربه(هاي گروه دوم  برخورد با ويژگي
  )61: 1382خسرونژاد،  ←( .يابد بيشتري دست مي

كمك به تسهيل اين فرايند در مخاطبانِ  ،رسد ادبيات كودك و نوجوان نظر مي به
ثابـة راهنمـا،   م ، ادبيـات كـودك و نوجـوان، اگرنـه بـه     به عبارت ديگـر . خويش است

يك همراه، كودك و نوجوان را در عبور از مرحلة تجربه و رسيدن  منزلة كم به دست
توانـد   ه همين دليل است كه اين نوع ادبيات نميدرست ب ؛ وكند به تعادل همراهي مي

هرچــه مخاطــب ايــن ادبيــات . هــاي ادبيــات بزرگســال را داشــته باشــد ويژگــي دقيقــاً
بـه زبـان ديگـر،     .وت بـارزتر و چشـمگيرتر خواهـد بـود    تر باشد، اين تفا سال و سن كم

كـم يـك تفـاوت مـاهيتي دارد و      ادبيات كودك و نوجوان با ادبيات بزرگسال دست
توليد خود كودكـان و   ،آن آن اين است كه ادبيات كودك و نوجوان در هيچ شكلِ

كودكان و نوجوانان نيز منتشر شود، اين ة حتي اگر زماني آثار آفريد. نوجوانان نيست
گيـرد؛ بـه ديگـر سـخن، ادبيـات       ديد  بزرگسالان صورت مـي   امر به انتخاب و صلاح

بزرگسالاني كـه بـه   . دار بزرگسالان استكودك و نوجوان همواره تحت سلطه و اقت
از  .انديشـند  تربيت و پرورشِ اخلاقي كودكان و نوجوانان بيش از هر چيز ديگري مي

  . يابد ناخواه، ماهيتي آموزشي مي خواه ،ست كه ادبيات كودك و نوجوانا رو اين
 بكـن (تعليمات بسيار ساده و سطحي ترين شكل خويش، به  اين آموزش، در نازل

  :پردازد مي) كنن ـ
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  كنــراب نـرغ را خـلانة م         درخت مرو جان بر سر بچه
وشــيده و هــايي پ تــرين شــكل، مفــاهيم اخلاقــي و تربيتــي را در لايــه  و در هنــري

  .كند غيرمستقيم عرضه مي
بـراي   ، بلكـه صـرفاً  روزمـره  راي تعليم مفاهيم تربيتيباين آموزش ممكن است نه 

  :باشد آميز و صلح لاش براي رسيدن به فردايي روشنتلقين اميد به آينده و ت
  راي تو تنگ است باز؟ـــبگـــو جا ب    ولان توستـــمام زمين جــاي جــت
  ير و جنگ است باز؟ــنيازي به شمش  ين، آسمان مال توستـــنها زمــه تـن

  )32ص ،قول پرستو به پور، امين( 
 موزشـي باشـد و صـرفاً   آغير البته ادبيات گروه سني خردسال ممكن است كـاملاً (

گـاب  / اتـل متـل توتولـه   : بخش داشته باشـد  جنبة بازي و تفريح و تكرار كلاميِ لذت
  ...)حسن چه جوره؟

بـودنِ ادبيـات    بخش بودن ادبيـات بزرگسـال و آموزشـي    لذت(اين تفاوت ماهيتي 
و  بودنِ ادبيـات بزرگسـال   توليدي(علاوة تفاوت توليدكنندة آن  به) كودك و نوجوان

لحـاظ   شـود ايـن دو سـاحت بـه     سـبب مـي  ) بودنِ ادبيـات كـودك و نوجـوان    مصرفي
  . هاي بنيادي باشند ساختاري نيز دچار تفاوت

شود تا فرايند رشد  مي اما فارغ از همة اين مسائل، ادبيات كودك و نوجوان توليد 
ا ر )يعني گذر از معصوميت و عبور از تجربـه بـراي رسـيدن بـه معصـوميت نظامـدار      (

تـرين   كردنِ جنبة آموزشـي نيـز بايـد اساسـي     از اين رو در لحاظ. دكنتسهيل و تسريع 
جوييِ بدويِ طفـل را   نكات را درنظر داشت؛ نكاتي كه درطول زمان، نوآوري و تازه

كـودك را در مسـيرِ    ،؛ بـه عبـارت ديگـر   كنـد دار و هدفمند تبديل  به خلاقيت جهت
توانـد عامـل مفيـدي در     ادبيات مـي . ر دهدپذيري و خروج از خودمحوري قرا جامعه

پرورش استعدادهاي ناشكفتة ذاتـيِ كـودك باشـد و او را يـاري كنـد كـه در زمـاني        
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انـدك بـا مفـاهيمِ اخلاقـيِ      تدريجي و بدون اعمال فشارهاي آموزشِ رسـمي، انـدك  
در حيطـة درك خـويش آن را حلاجـي كنـد و بـه مفـاهيم        ود وجامعة مدني آشنا ش

  . قي  دست يابدپايدارِ اخلا
از ديگرسو، ادبيات بايد سبب گسترش ديد انتزاعي طفل شـود؛ يعنـي كـودك را    

حدوحصر كـودك،   در تخيلِ بي. آشنا سازد عيني با مفاهيم انتزاعي و ماورايكم  كم
شود  بتوان از ادبيـات همچـون    اين ويژگي سبب مي .رخ دهد است ممكنهر اتفاقي 

بهره  و انتزاعي سمت مفاهيم فلسفي ت اين تخيل بهعامل مؤثري براي هدايت و مديري
  . گرفت

مفاهيم تدريج  بهاو . گيرد ها شكل مي ساختار ذهني كودك برپاية تضادها و تقابل
ايـن  . يابـد  را درمي ...كثيف وـ   تميزدشمن،  ـ  زشت، دوستـ   بد، زيبا ـمتضاد خوب  

تنهـايي نـه    يـك بـه   هايي كه هـيچ  تقابل. ستا دريدا» پايانِ متن بازي بي«نوعي همان  به
» خـوب «نباشـد،  » بـد «ند نه بد؛ زيرا بودنِ يكي مستلزم بودنِ ديگري اسـت؛ تـا   ا خوب

ها دركنار يكـديگر منجـر بـه هسـتيِ      پس حضور مداومِ تضادها و تقابل .يابد معنا نمي
  . زندگي است

نـد كـه ذهـن بـدوي كـودك از درك و دريافـت مفـاهيمِ        ا اي بر ايـن گمـان   عده
. نمايـد  اين سخن به جهتي درست و به جهتي ديگر نادرست مـي . نتزاعي ناتوان استا

واژة  مـورد،  در اين ( .كنند بزرگسالان توليد مي راپيشتر گفته شد كه ادبيات كودك 
شود؛ زيـرا خلـق، فراينـدي     نمي» خلق«ادبيات كودك  :تكار رفته اس  دقيق به» توليد«

هـاي   كـه ادبيـات كـودك بـا حسـابگري      درحـالي  ،مبتني بر الهام و ناخودآگاه اسـت 
در چنين فرايندي، بزرگسال نـه فقـط در جايگـاه     .)شود مي»  ساخته«تربيتي _اخلاقي

در اين ديدگاه، منتقد . نشيند كننده نيز مي توليدكننده، بلكه در جايگاه منتقد و بررسي
زپـسِ تجربـة   نگـرد و مـتن را ا   خـويش مـي  » تجربـة «بزرگسال، همه چيز را از دريچة 



 و نوجوانان ، فلسفه براي كودكانفرهنگ    348

 

در مقايســه بــا  را از مــتن، هــاي كــودك زنــد؛ از ايــن رو دريافــت ســاليان محــك مــي
يابد و او را در درك و دريافت معـانيِ   بسيار مبتدي و بدوي مي ،هاي خويش دريافت

در درك » تجربـه «راه نيسـت؛ زيـرا    اين ديدگاه پـر بـي   .بيند مفاهيمِ انتزاعي ناتوان مي
تـوان فراينـد    ثيرگـذار اسـت؛ امـا مـي    أعنصري مهم و ت) عيني و حتي(مفاهيم انتزاعي 

  .با نگاه ديگري نيز ديدرا از متن،  برخورد كودكان با متون و تلقي و برداشت آنان
حــدود تجربيــات خــويش، درك و  و هواقعيــت ايــن اســت كــه كــودك در دايــر

باشـد؛ امـا ايـن    تواند داشـته   هاي توليدكننده يا منتقد بزرگسال را ندارد و نمي دريافت
كـودك در تخيـل   . درك و دريـافتي از متـون نـدارد   » هـيچ «بدان معنا نيسـت كـه او   

 هايي كـه بـراي   اي است؛ پديده العاده منتهاي خويش قادر به تصور هر پديدة خارق بي
ــا  پــس مــي. نيــافتني يــا نافهميــدني اســت  نيــز گــاه دســت نبزرگســالا برخــي تــوان ب
پايـانِ او،   و بـا تكيـه بـر تخيـلِ بـي      كـودك نـدك  شدن به محدودة تجربيات ا نزديك

ايـن كـار، اگرچـه دشـوار اسـت و بـه       . برخي مفاهيم انتزاعي را به دنياي او وارد كرد
. هاي خيالِ كودك نياز دارد، ناممكن نيسـت  مهارت بسيار در شناخت توان و ويژگي

عرهاي موفـق  هاي متنوع و فراواني كـه در ش ـ  توان در استعاره نمونة اين حركت را مي
  :ديد ،كودك و نوجوان وجود دارد

  :2تشخيص/  1جاندارپنداريـ  الف
  ...ميرد دل من مي/گيرد من در اينجا نفسم مي/ برگرد: زنبقي از ته گلخانه صدا زد

  )يك كاسه شبنم: از ،»باغ و زنبق«نژاد،  افسانه شعبان(
  ...كشيد ياس نفس مي/ اش آن طرف خنده/ پنجره لبخند زد/ صبح شد

  )شيشة آواز: ، از»صبح و من« نژاد، افسانه شعبان(
  ...خواند شعر زيبا مي/ دريا براي جنگل/ در پاي كوه، دريا/ بر دوش كوه، جنگل

                                                 
1. Animism  
2. Personification  
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  )آسمان كوچك: ، از»دو دوست قديمي«محمود پوروهاب، (
  .خواند لالايي برايم/ گوش خواباندم برايش/ ساز زيبايي برايم/باز زد بارانِ پاييز

  )آواز پوپك: ، از»باران«براهيمي، جعفر ا(
رودي كـه از  / كوبيد به سنگ و رفـت از هـوش  / يك گنجشك ناگهان سرش را

  ...جيغي زد و ماند سرد و خاموش/ آن طرف روان بود
  )چكه اشك چكه: ، از»قاصدك سياه«افشين علاء، (

: دل سنگ حس كرد/ آبي شده: كبوتر گمان كرد/ آسماني شده: زمين فكر كرد
  ...آفتابي شده: گل احساس كرد/ جاري شده

  )قول پرستو به: ، از»به قول پرستو«پور،  قيصر امين(

  ...بادها در هاي و هو/ بيدها گرم نماز/ گيرد وضو لاله مي/ كاسة شبنم به دست
  )مثل چشمه مثل رود: ، از»لحظة سبز دعا«پور،  قيصر امين(

  :پنداري سيالـ  ب
شرشـر  ( ...غـرق تماشـاي او  / مـان خـيس و مـن    باغچـه / خانه پر از شرشر آواز بود

  )آواز
  )شيشة آواز: ، از»صبح و من«نژاد،  افسانه شعبان(

  )چك خورشيد چك( ...بر سرِ شاخه چكيد/ چكه خورشيد چكه
  )ي ساز بارانصدا :، از»آسمان را بو كن«محمود پوروهاب، (

 !...نمـايم را  روح نـخ / اي رفـو كـردم   گوشـه / كفتـر دعـايم را  / چكه پـر دادم  چكه
  )چك كفتر دعا چك(

  )هرچه هستي بهتريني: ، از»مثل راز يك شبنم«ناصر كشاورز، (
اي در آن  جرعــه/ مثــل قــايقي خســته/ راز آب را فهميــد/ شــد در هــواي آن مــي

  )اي خواب جرعه( ...خوابيد
  )همان( 
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 !روي ماه آفتاب/ افتد به ما باز مي/ عكس گنجشكان در آب/چكد ح وقتي ميصب
  )چكيدن عكس(

  )از هواي صبحبيوك ملكي، ( 
  )وزيدن تير( ...خون گرمي در هوا فواره زد/ ناگهان تيري وزيد

  )ساده مثل آسمان :، از»يك سؤال سرخ«محمدكاظم مزيناني، (
  :پنداري گياهـ  ج
بـه روي  / كلاغ پر سياهي/ از آنجا عكس برداشت/ ا ديدبه هرجا جاي پ] زمستان[

  )كاشتن كلاغ( ...كاج من كاشت
  )پروانه و گل  سر: ، از»زمستان«اسداالله شعباني، (

 ...»هـا و مـاه را   سـتاره / ز باغ آسمان بچـين / بيا بيا«! عروسكم/ كند به من اشاره مي
  )ستاره و ماه] گل[چيدن (

  )خورشيدي اينجا خورشيدي آنجا: ، از»من و عروسكم«جعفر ابراهيمي، (
 ...ام كاشــــت نهيســــ  در/ او رفت و غم را/ قصد سفر داشت/با كشتي آن روز...

  )كاشتن غم(
  )هاي آبي كوچه: ، از»سفر«مصطفي رحماندوست، (

كشـد   باد كه مـي / شود چشمه شكفته مي/ اپركباد ز بال ش/ گذرد صدا مي چه بي
  )شكفتن چشمه( ...سرك

  )بوي گنجشك: از، »ها نفسِ بنفشه«يمي، جعفر ابراه(  
 ».خـون مـا بـر ايـن زمـين خواهـد شـكفت       «:/ گفت ونهگ رو به يارانش حسين اين

  )شكفتن خون(
  )منظومة فصل خون مهتاب: جعفر ابراهيمي، از(    

  :شيء پنداريـ  د
    ...كه به دستش سبدي خاطره داشت /من ته باغ كسي را ديدم

  )شيشة آواز :، از»خاطره يك سبد«نژاد،  افسانه شعبان(
  )خاطره مانند شيء است كه مي تواند در سبد حمل شود(
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  ...يك ستاره نيست در زنبيل او/ ور ه روبهآمده از پشت كو] شب[
  )هاي تشنگي بچه: ، از»شام غريبان«حميد هنرجو، (

بـر صـورت   / هاي زيبا كمان رنگين!/ روي صدايم بخوابيد/ ها گفتم اي شاپرك مي
  )توان روي آن خوابيد  صدا سطحي است كه مي( ...دمن بتابي

  )بوي نان تازه: ، از»اي كاش«جعفر ابراهيمي، (
  ...كه هر چين آن چيني از آفتاب است/ دار تو چون آسمان است پيشاني چين...

  )بوي نان تازه :، از»صداي مادر«جعفر ابراهيمي، (
هـا از بارشـان در    اسـب / دريختن ـ هاي ماه را مـي  ريزه/ ها در مسير كهكشان آسمان
  ...ريختند هاي كاه را مي ريزه/ طول راه

  )قول پرستو به: ، از»هاي كودكي بال«قيصر امين پور، (
  )ريخت ماه مثل كاه در راه مي(

  .آسمان را ورق زد/ مردي از شرق برخاست/ آتشي در شفق زد/ خون خورشيد
  )مثل چشمه مثل رود: ، از»خط خورشيد« قيصر امين پور،(  

  ...دل مرا صدا بزن/ دوباره از ته سكوت
  ...)هايشان سلام ميوه: ، از»صداي تو«ناصر كشاورز، (

  )سكوت ظرفي است كه ته دارد(
ت اهاي مكنيه، شگردهاي ديگري از بديع معنوي نيـز در ادبي ـ  علاوه بر انواع كنايه

  :آميزي حسكودك بسيار رايج و پركاربرد است؛ از اين قبيل است آراية 
  دل تو هزار دانه/ راي سار و گنجشكبو / تن تو هزار لانه/ نگاه زرد زنبور به

  )بوي گردوهاي كال: ، از»گل آفتابگردان«ناصر كشاورز، (
قصـة پـاييز اسـت    / اي دارد و آن قصـه / از غمي لبريـز اسـت  / رقص نارنجي برگ

  )رقص نارنجي(
  )موسيقي باد: ، از»قصة برگ« ،مصطفي رحماندوست(    

  )خندة صورتي... (يا به رنگ آتش است/ ت صورتيهاي خنده
  )بو شاعر و شب :، از»هاي رنگارنگ خنده«اسداالله شعباني، (
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  )صداي آبي(است صداي تو زيباترين شعر ناب / صداي تو آبي است مادر برايم
  )بوي نان تازه :، از»صداي مادر«جعفر ابراهيمي، (

بـوي  (مسـجد  بـوي اذان  / را پـر كـرده آسـمان   / تا آسمان مسـجد / كشد دل  پر مي
  )اذان

  )هاي آبي كوچه: ، از»اولين افطار«مصطفي رحماندوست، (
باريـدن  (دارد آسـماني  / شـاپرك در چشـمش  / بـارد  بوي گل مي/ از هوا انگاري

  )بوي گل
  )پروانه در باران: ، از»روي انگشت بهار«جعفر ابراهيمي، (

  )طعم هوا( چشيد تازه شد و طعم هوا را/ شود امروز از آغاز صبح مي
  )هواي صبح: ، از»فصل دوستي«بيوك ملكي، (

در / صـدايي داغ و غمگـين   بـا / كـرد  ديده بود و گريه مـي / يك كلاغ ديگر او را
  ) صداي داغ(هوايي ساكت و سرد 

  ...)اي آواز چكه :، از»ختم بال و پرواز«ناصر كشاورز، (
  )صداي تر( ...گذرم  ها مي از دل ثانيه/ دنبال صداي تر آب من به

  )شيشة آواز :، از»آب چليك«نژاد،  افسانه شعبان(
خلاصـه   شـده  بيـان بـه مـوارد    ،تصويرهاي انتزاعي در ادبيـات كـودك و نوجـوان   

كنند؛ بـراي    بلكه شاعران از شگردهاي ديگري نيز در اين حيطه استفاده مي ،شود نمي
ــــ بلاغــي اســت  تــرين شــگردهاي  ه يكــي از انتزاعــيـكــــــ » نمــايي متنــاقض« ،مثــال

آفرينـد و   مـي در ادبيـات كـودك و نوجـوان    ثيرگذاري أتصويرهاي بسيار جاندار و ت
  :دنبر د و از آن لذت مينياب راحتي آن را درمي كودك و نوجوان نيز به

مني كه تمامش (/ ... پيچ و خم جاده دورتان كرده/ از من كه تمام من شما هستيد
  !) ستا شما

  )هواي صبح :، از»سفر«بيوك ملكي، (
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ترين زمينـي   آسماني/ ريسماني به پاي گل بستند/ احساس بس كه بودند سرد و بي
  )ترين زميني آسماني( ها به بند و غل بستند سال/ را

  )ساده مثل آسمان :، از»زيباترين پرنده«محمدكاظم مزيناني، (
  )آهنگ سكوت(... آهنگ سكوت ــ/  چيست؟/ سنجاقك و ماهــ 

  )ها خانة پروانه: ، از»گهوارة زندگي«، اسداالله شعباني(
  )صدا طنين بي(... صدا بود هايش بي طنين گام/ كه بود از دور آمد؟ آشنا بود

  )مثل چشمه مثل رود: ، از»قانون بهار«پور،  قيصر امين(
  )پر از خالي(... تكانم پيش روي همه مي/ ام را هاي پر از خالي دست

  )قول پرستو به: از، »لحظة شعرگفتن«پور،  قيصر امين(
آواز خواندن بـا  ... (با الفباي سكوت آواز خواند/ توان تصنيفي از پرواز خواند مي

  )الفباي سكوت
  )قول پرستو به: ، از»پيش از اينها«پور،  قيصر امين(

  )رود تشنه(... منم آن رود تشنه، كو آبي؟...
  )ها امام گلمحمود پوروهاب، منظومة (

/ دنيا گذشتند از اين دنياي بي/ كه تا آبادي باران پريدند/ ورهاي كوچة ن ياد بچه به
  )دنيا دنياي بي... (دبه اقيانوس آزادي رسيدن

  )برف گل ياس: ، از»هاي پرستو حرف«حميد هنرجو، (
هـاي شـاخصِ    د، همگي از كتابششعرهايي كه در اين پژوهش بررسي  مجموعه

انـد،   بزرگسالان سرفراز بيرون آمـده اند كه نه فقط از بوتة نقد  شعر كودك و نوجوان
ايـن نكتـه نشـان    . نـد درميان كودكان و نوجوانـان نيـز بسـيار محبـوب و جالـب توجه     

وجوانان از درك و دريافـت  ـودكان و ن ــك ــــ كـه   دهد كه برخلاف ادعاي رايج  مي
هـاي هنرمندانـه و خلاقانـه،     كـارگيريِ شـيوه   با بـه  ــ اند تصاوير انتزاعي عاجز و ناتوان

  . توان تصاوير انتزاعي را نيز براي آنان قابل درك كرد مي
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اين اتفـاق نـه فقـط در شـعر، كـه در نثرهـاي مربـوط بـه گـروه سـني كودكـان و            
هـاي گذشـته خـط بطـلان      انگاري توان بر ساده  دادني است؛ يعني مي نوجوانان نيز رخ

ن موضـوعات را بـا   ريت ـ    شناسـانه و هنرمندانـه، عميـق     هاي روان رعايت جنبه كشيد و با
تـوان    با ايـن شـيوه مـي   . ثيرگذار با كودكان و نوجوانان درميان گذاشتأثري زيبا و تن

دربارة بسـياري از مضـامين و مفـاهيمي كـه زمـاني نـه چنـدان دور، خـارج از حـوزة          
 ،بـراي نمونـه   .بـا آنـان سـخن گفـت     ،شـد    انديشگانيِ كودكان و نوجوان پنداشته مـي 

اجتمـاعي اسـت، در يـك نثـر      كـه موضـوعي كـاملاً   » طبقـاتي  فقر و اختلاف«مفهوم 
  :اي هنرمندانه نوشته شده باشد، قابل طرح است نوجوانانه كه به شيوه

پسـر تـو درس   ./ وسـال پـدر مـن هسـتي     سن تو هم./ وسال پسر تو هستم سن من هم
د پدر من نـه كـار دار  ./ خوانم كنم و درس نمي   من كار مي./ كند خواند و كار نمي مي

در ./ كنم   من در كارخانة تو كار مي./ تو هم كار داري هم خانه هم كارخانه./ نه خانه
مـن  / سود آن بـراي تـو، دود آن بـراي مـن    :/ اينجا همه چيز عادلانه تقسيم شده است

    ...كني  كنم، تو انبار مي    من بار مي/ كني كنم، تو احتكار مي كار مي
   )بال پريدن بي: ، از»تقسيم عادلانه«پور،  قيصر امين(

چنين نثرهايي، سؤالاتي در ذهن كودكان و نوجوانـان ايجـاد كـرد     باتوان   گاه مي
  :تا خود دربارة آنها بينديشند
در همـين  . ايسـتيم  كنيم و پشت چراغ قرمز مي  ترمز مي. شود چراغ راهنما قرمز مي

زنـان از روي     ، بـال خيزنـد   هاي برق بـالاي سـرِ مـا برمـي     لحظه چند پرنده از روي سيم
ها چـراغ قرمـز را    چرا پرنده. روند  شوند و به طرف ديگر خيابان مي   چراغ قرمز رد مي

ها و پرندگان و همة موجـودات بـراي خودشـان      ها، آدم ماشين[...] كنند؟    رعايت نمي
ت؟ ها يكسـان اس ـ  ها و آدم اما آيا قوانين راهنمايي براي ماشين. قوانين راهنمايي دارند

  ها كه ماشين نيستند   ها هميشه بايد قوانين راهنمايي را رعايت كنند؛ ولي آدم  ماشين! نه
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  ! تا در همه جا اين قوانين را رعايت كنند
  )  بال پريدن بي: ، از»چراغ سبز«پور،  قيصر امين(

در ذهن كـودك   تايجاد سؤالا ــ تر و مؤثرتر نيز هست كه هنرمندانه ــراه ديگر 
هاي مسـتقيم،   جاي پرسش و پاسخ ن در قالب داستاني است؛ به اين معنا كه بهو نوجوا

هاي داستاني، ذهن كودك يا نوجـوان را درگيـر     پنداري با شخصيت  ازطريق همذات
بـا ايـن شـيوه    . پاسخ سؤالات را بيابد ــ با كمك مربي ــمسائلي كنيم و او را واداريم 

بـه آنـان آموخـت و ادبيـات را در خـدمت بـه        توان فلسفة زندگيِ پاك و سالم را  مي
عهده گرفته  فلسفه براي كودكان و نوجوانان به ةبرنامرا اين امر  .كار گرفت   زندگي به
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